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خوانندگان گرامي! لازم به يادآوري است که نشانه هاي درج شده در ابتداي هر ماده 
قانوني  قانوني نشانگر درجه اهميت ماده هاي ذکر شده مي باشد. به طوري که مواد 
که داراي علامت  مي باشند از بيشترين درجه اهميت نسبت به ساير مواد قانوني 
برخوردار هستند. که اين مواد را ممتاز مي ناميم و بديهي است ساير مواد از لحاظ اهميت 
آزموني و کاربردي از اهميت کمتري برخوردارند. به طوري که علامت‌هاي     

در ابتداي ساير مواد قانوني به تدريج نشانگر درجه اهميت خيلي مهم و مهم مي‌باشند.
لازم به ذکر است آن دسته از مواد قانونی که در ابتدای آنها هیچ نشانه‌ای وجود ندارد 

از درجه اهمیت آزمونی و کاربردی پایین تری نسبت به سایر مواد قرار دارند.



مه 
مقد

لف
مؤ

از آنجا که قوانین به عنوان منابع اصلی آزمون های تحصیلات تکمیلی و آزمون 
های شغلی در رشته حقوق به حساب می آیند بر آن شدم تا با تدوین قوانین 
نموداری چهره جدیدی از قوانین را پیش روی خوانندگان بگشایم تا بتوانم با 
جای دهی مواد قانونی در قالب نمودار، فهم مخاطب را از قانون افزون نمایم. 
پس از چندین نوبت انتشار قوانین نموداری مجدداً به مطالعه و بررسی نمودارها 
و نشانه گذاری ها مشغول شدم و تغییرات اندکی را که ضروری می دانستم در 
نوشته های پیشین اعمال نمودم. همچنین با ارزش گذاری مواد قانونی تلاش 
نمودم که امکان تمرکز بیشتر بر مواد قانونی با اهمیت تر را فراهم نمایم. پس 
از آن که قوانین نموداری چندین طبع را پشت سر نهاده و در هر بار شکل و 
به سان مجموعه ای متکامل  اکنون  را تجربه کرده  است  ویرایش جدیدی 
درآمده که دیگر نموداری بودن تنها یکی از ویژگی های آن است. آنچه در 
دستان شماست صورت کاملی از یک کتاب قانون است که در آن علاوه بر 
امکان مطالعه مواد قانونی به صورت نموداری، امکان رجوع به دکترین حقوقی 
در تفسیر مواد گوناگون نیز فراهم گردیده است. ارجاعاتی که در ذیل هر ماده 
قانونی وارد شده و مخاطب را به کتب پایه و بنیادین حقوقی ارجاع می دهد 
در واقع امتیازی است که به اذعان اهل نظر ارزش این کتاب را بیش از پیش 
افزون نموده است. هرچند این انتشار را نقطه تکامل کتاب خود می دانم اما به 
خوبی واقف و معترف هستم که از تکامل در صورت اثر تا  تکامل در ماده آن 
فرسنگ ها راه است. این اثر اگرچه به زعم نگارنده در صورت به تکاملی نسبی 
رسیده اما برای کسب تکامل محتوایی نیازمند اصلاحات و اضافاتی است که 
جز با ارشاد اصحاب حقوق میسر نبوده و نخواهد بود. به همین سبب از فضلای 
عظام که عنایتی با این قبیل مقولات دارند انتظار داریم که از پی رویت گفتار 

حاضر افادت خویش در معرض استفادت نهند.
		   الهام مختاری-  فروردین ماه 1393
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قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقلاب  در امور مدنی

‌کتاب اول: در امور مدنی
‌کلیات

 است که 
- اصول و 
- مقرراتی

 ‌ماده  1- آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه 

⇓

در مقام رسیدگی به
- امور حسبی و

- مدنی و

- عمومی، 
- انقلاب، 

- تجدیدنظر،
دادگاه‌های 

 ‌
- دیوان‌عالی کشور و 

- سایر مراجعی که به‌موجب قانون 
موظف به رعایت آن می‌باشند،

- بازرگانی در   - کلیه دعاوی 

 به کار می‌رود.



9 کلیات

ر.ك به مرجع 1، صفحه 36 .

رأی وحدت رویه شماره 3530 مورخ 1360/2/7

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
از صلاحيت  املاك محجورين وغايب مفقودالاثر  تقسيم 

واحد ثبتي خارج و در صلاحيت دادگاه است.
متن رأی:

نظر به اين كه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورين و غايب 
ماده313  اخير  قسمت  آنها طبق  رعايت مصلحت  و  مفقودالاثر 
قانون امور حسبي مقررداشته است كه در تقسيم تركه اگر بين 
وراث محجور يا غايب باشد تقسيم به توسط نمايندگان آنها در 
به  ماده 326 همين‌قانون كه  به  توجه  با  و  آيد  به عمل  دادگاه 
موجب آن مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم تركه در 
مورد تقسيم ساير اموال نيز جاري خواهد بود و نظر به اين كه 
ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و 
بر طبق آن افراز املاكي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است 
ناسخ  ثبتي محل شناخته شده علي‌الاصول  واحد  در صلاحيت 
ماده313 قانون امور حسبي كه قانون خاص است نمي‌باشد نظر 
شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه تقسيم املاك محجورين وغايب 
مفقودالاثر را از صلاحيت واحد ثبتي خارج دانسته و در صلاحيت 
است  قانوني  موازين  با  مطابق  و  صحيح  است  شناخته  دادگاه 
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تير ماه 
1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه 

لازم‌الاتباع است. 
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رأی وحدت رویه شماره23944 مورخ ‌1360/9/11

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: 
بی  کودکان  سرپرستی  قانون  در  سرپرستی  مفهوم 
لذا رسیدگی  با مفهوم قیمومت متفاوت است  سرپرست، 
به درخواست واگذاری سرپرستی طفل از صلاحیت دادگاه 
مدنی خاص خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

متن رأی:
عبارت )نصب قيم( در بند 3 از ماده3 لايحه قانون دادگاه مدني 
امور  و  مدني  قوانين  مطابق  كه  است  مواردي  به  ناظر  خاص 
حسبي دادگاه‌ها موظفند براي صغار نصب قيم نمايند و عبارت 
قانون  در  مذكور  موضوع سرپرستي  وجه شامل  به هيچ  مذكور 
حمايت كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 كه از حيث 
نحوه سرپرستي و شرايط بكلي با مفهوم قيموميت و مختصات 
آن متفاوت است نمي‌باشد علي‌هذا نظر شعبه نهم ديوان عالي 
كشور كه مشعر به‌صلاحيت دادگاه عمومي است موجه و منطبق 
مطابق  رأي  اين  مي‌شود  تأئيد  و  تشخيص  قانوني  موازين  با 
موارد مشابه  در  قضائي مصوب سال 1328  رويه  قانون وحدت 

لازم‌الاجراء است.
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رأی وحدت رویه  شماره 47 مورخ ‌1363/10/17

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: 
تصميم  از  شكايت  و  اعتراض  به  نسبت  رسيدگي  مرجع 
لايحه  واحده  ماده  موضوع  نفري  پنج  اداري  كميسيون 
قانوني راجع به تعيين هيأت پنج نفري جهت انجام وظايف 
سازمان‌ها عمران اراضي شهري در استان‌ها، ديوان عدالت 

اداري است.
متن رأی:

و  پنجاه  و  كيصد  اصل  در  دادگستري  عام  مرجعيت  به  راجع 
نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده كه مرجع 
رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و در مورد صلاحيت 
آيين  قانون  يك  ماده  مدني  دعاوي  به  رسيدگي  در  دادگاه‌ها 
دعاوي  كليه  به  رسيدگي  اينكه  به  است  مصرح  مدني  دادرسي 
مدني راجع به دادگاه‌هاي دادگستري است مگر در مواردي كه 
در  بحث  موضوع  اما  و  است  كرده  معين  ديگري  مرجع  قانون 
پرونده‌هاي مطروحه، تشخيص مرجع رسيدگي نسبت به اعتراض 
ماده  موضوع  نفري  پنج  اداري  كميسيون  تصميم  از  شكايت  و 
واحده لايحه قانوني راجع به تعيين هيأت پنج نفري جهت انجام 

وظايف سازمان‌هاي عمران اراضي شهري در استان‌ها مصوب
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به ‌ ايران  اسلامي  جمهوري  انقلاب  شوراي   1358 ماه  بهمن 
دعاوي  انواع  از  شكايت  نحوه  اين  كه  بوده  قوانين  نقض  عنوان 
و  قطع  و  رسيدگي  به  نياز  تا  نمي‌شود  ترافعي محسوب  امور  و 
جمله  از  بلكه  باشد  داشته  دادگستري  قضايي  مراجع  در  فصل 
طبق  بر  آن  به  نسبت  اظهارنظر  و  رسيدگي  كه  است  مواردي 
ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري در حدود صلاحيت آن ديوان 
تعيين شده است فلذا اينگونه شكايات بايد به آن مرجع تسليم 
گردد. اين رأي برابر قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 
تيرماه1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاه‌ها در 

موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



13 کلیات

 ماده 2- هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر 

 رسیدگی به‌ دعوا را برابر قانون 

 ذی‌نفع 
 - شخص یا 

-  اشخاص  -
 

- یا وکیل 
- یا قائم‌مقام 

- یا نماینده‌ قانونی آنان 

این که 

درخواست نموده باشند.

ر.ك به مرجع 1، صفحات 310، 311، 315، 317، 321، 342، 345

 ‌ماده 3- قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی 

 نمایند.
 - حکم مقتضی صادر 
 - و یا فصل خصومت

کرده، 

 با
- کامل یا صریح نبوده یا  

- متعارض باشند 
- قوانین ‌موضوعه 

- یا اصلًا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته 
باشد،

در صورتی که 

  

- منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و حکم
- ‌ اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، 

استناد به 
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 قوانین

- سکوت یا 
- نقص یا 

- اجمال یا 
- تعارض

قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانۀ 

از  ⇐ مستنکف  امتناع ورزند والا  از رسیدگی ‌به دعوا و صدور حکم 
احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

 ⇐ پرونده به 
- مجتهد باشد و 

- قانون را خلاف شرع بداند 
تبصره- چنانچه قاضی 

شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ر.ك به مرجع 4، صفحه 13



15 کلیات

رأی وحدت رویه  شماره 61 مورخ 1346/7/19

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
انتظامی  نظر  تجدید  هیأت  رای  اینکه طبق  به  عنایت  با 
گردیده،  فسخ  قضایی  خدمت  از  قاضی  انفصال  قضات، 
قاضی مزبور در مدت انفصال مستحق دریافت حقوق ایام 

انفصال است.
متن رأی:

چون رأي محكمه بدوي انتظامي كه درباره آقاي رادمنش مبني 
بر انفصال او از خدمت قضايي صادر شده بعد در مرحله تجديدنظر 
فسخ گرديده و طبق مستفاد از رأي هيأت تجديدنظر عنوان قضايي 
از شخص نامبرده سلب نشده بلكه از حيث تخلفات منتسب به 
او از جهتي تبرئه و از جهت ديگر به كسر عشر حقوق در شش 
ماه محكوم گرديده و بقاي عنوان قضايي براي مشاراليه قبول كار 
اداري در مدتي كه رأي محكمه بدوي انتظامي ملغي‌الاثر نشده 
بوده تأثير در وضع قضايي او ندارد بنابراين بالنتيجه رأي شعبه 
پنجم ديوان عالي كشور كه ابقاي عنوان قضايي را در مورد قاضي 
منفصل ديگر )به اعتبار رأي هيأت تجديدنظر داير بر فسخ رأي 
قابل  آن( محفوظ شناخته  آثار  ملغي شدن  و  انتظامي  محكمه 
تأييد مي‌باشد. اين رأي در موارد مشابه طبق قانون وحدت رويه 

لازم‌الاتباع است.
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رأی وحدت رویه  شماره 42 مورخ 1358/8/28

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
وقوع  تاريخ  از  قضات  انتظامي  تعقيب  زمان  مرور  مدت 
است،  سال  دو  قانوني  تعقيبي  اقدام  آخرين  يا  تخلف 
مرور  این مدت مشمول  از  انتظامي پس  تعقيب  بنابراين 

زمان قانوني می گردد.
متن رأی:

چون برطبق ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه 
سال 1306 مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف 
دادگاه  قضات  و  است  سال  دو  قانوني  تعقيبي  اقدام  آخرين  يا 
بايگاني موضوع شكايت  بر  انتظامي تصميم خود را مبني  عالي 
شاكي در تاريخ 1351/2/18 اتخاذ نموده‌اند در حالي كه تاريخ 
شكايت شاكي از قضات آن دادگاه در تاريخ 1357/7/13 به عمل 
انتظامي آقايان قضات سابق دادگاه  آمده است، بنابراين تعقيب 
عالي انتظامي مشمول مرور زمان قانوني بوده و موقوفي تعقيب 

نامبردگان اعلام مي‌گردد.



17 کلیات

رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 1363/9/19

هيأت عمومي ديوان عالي كشور

موضوع:
ايرانيان  وصيت‌نامه  تنفيذ  درخواست  به  رسيدگي 
شده  شناخته  رسميت  به  آنان  مذهب  كه  غيرشيعه 
بارعايت  باید  نباشد،  عمومی  نظم  مخالف  درصورتکیه 

قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان به عمل آید.
متن رأی:

و  ايران  اسلامي  جمهوري  اساسي  قانون  سيزدهم  اصل  به  نظر 
اينكه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه 
ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به 
كه  غيرشيعه  ايرانيان  وصيت  و  ارثيه  حقوق  و  شخصيه  احوال 
مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد و عادات 
مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردي كه 
گرديده  تصريح  باشد  عمومي  انتظامات  به  راجع  قانون  مقررات 
و همچنين در  امور مذكور  به  مقام رسيدگي  دادگاهها در  فلذا 
رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت‌نامه ملزم به رعايت قواعد و 
عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به 
انتظامات عمومي بوده و بايد احكام خود را برطبق آن صادر نمايند 
اين رأي برابر ماده 43 قانون امور حسبي و ماده 3 از مواد اضافه 
شده به قانون آيين‌دادرسي يكفري مصوب مرداد ماه 1337 براي 

دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 
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 ماده 4- دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا⇐ به‌ طور خاص تعیین 

 حکم صادر کنند.
- عام و 

- کلی
تکلیف نمایند و نباید به ‌صورت 

‌ماده 5- آرای دادگاه‌ها ⇐ قطعی است، مگر: 
- در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا

   

 باشند     
- نقض یا

-  تجدیدنظر
- در مواردی که به ‌موجب سایر قوانین قابل 

- مخلّ نظم عمومی یا  که
- بر خلاف اخلاق حسنه

ماده 6- عقود و قراردادهایی که 
 

مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ر.ك به مرجع 5 صفحه 57.
 ر.ک به مرجع 7 صفحه 129.

‌ ماده 7- به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی 
نمود، تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده 

باشد، مگر ‌به موجب قانون.

 

- مقام رسمی یا 
  

 

 دولتی
- سازمان یا 

- اداره
 ‌ماده 8- هیچ 



19 کلیات

-دادگاهی‌که‌حکم‌     
صادر نموده ویا
- مرجع بالاتر

- حکم دادگاه را تغییر دهد و یا  مگر 
- از اجرای آن جلوگیری کند

نمی‌تواند 

 آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

ر.ك به مرجع 2، صفحات  227 و 228.

‌ ماده 9- رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون 
اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.

‌

 تابع قوانین مجری در
- اعتراض و 

- تجدید نظر و    
- فرجام

آرای صادره از حیث قابلیت 

زمان صدور آنان می‌باشد، مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته 
‌شود. ‌نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای 
این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان 

- تجدیدنظر‌ یا  است به ترتیب مقرر در این قانون عمل 
- فرجامی

رسیدگی 

می‌شود.

ر.ك به مرجع 1، صفحات  43 الی46.
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رأی وحدت رویه  شماره 95 مورخ 1356/7/10

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
دعاوي درخواست تجديد نظر نسبت به ميزان اجاره‌بها كه 
قبل از تصويب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 
قانون  مشمول  است،  رسيدگي  جريان  در  و  شده  طرح 

مزبور است. 
متن رأی:

نظر به اينك‌ه طبق ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 
اجاره  پيشه  و  يا كسب  براي سكني  كه  سال 1356 هر محلي 
داده شده نيز مشمول آن قانون مي‌باشد و به موجب ماده 32 از 
قانون روابط مالك و مستأجر مصوب  قانون مزبور  تاريخ اجراي 
1339 ملغي و منسوخ است، بنابراين ماده 4 قانون روابط موجر 
و مستأجر شامل دعاوي كه قبل از تصويب اين قانون طرح شده 
و در جريان رسيدگي است نيز خواهد بود. اين رأي طبق مقررات 

قانوني لازم‌الاتباع است.



21 کلیات

رأی وحدت رویه  شماره 113 مورخ 1356/11/24

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
عدم شمول قانون روابط موجر و مستأجر1356به دعاوي 
اقساط مال الاجاره- كه  تاخیر در پرداخت  بابت  تخلیه- 
قبل از تصويب قانون مزبور مطرح و در جريان رسيدگي 

است.
متن رأی:

بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 كه 
تأخير مستأجر در پرداخت قسط يا اقساط عقب‌ افتاده مال‌الاجاره 
دفترخانه  اخطار  ابلاغ  تاريخ  از  روز  ده  ظرف  را  اجرت‌المثل  يا 
درخواست  موارد  جمله  از  اظهارنامه  يا  اجاره  سند  تنظيمك‌ننده 
صدور حكم تخليه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست‌ها 
و تخليه كه قبل از اجراي آن قانون و به ادعاي خودداري مستأجر 
از پرداخت قسط يا اقساط عقب‌افتاده اجرت‌المسمي يا اجرت‌المثل 
ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمي و به استناد 
به شق »7« ماده 8 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 
اين‌گونه دعاوي  در  بنابراين  نمي‌باشد  است  تقديم شده  شمسي 
شرط تخلف مقرر در شق »7« ماده 8 قانون اخير‌الذكر لازم‌الرعايه 
خواهد بود. اين رأي طبق قسمت اخير ماده 3 در مواد اضافه شده 
از طرف  يكفري مصوب 1337 شمسي  دادرسي  آيين  قانون  به 

دادگاه‌ها در موارد مشابه بايد پيروي شود.
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رأی وحدت رویه  شماره 71 مورخ 1353/8/29

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه در تاريخ صدور 
رأي لازم العمل باشد به كليه دعاوي كه قبلًا طرح شده و 

در جريان است نيز تسري خواهد داشت.
متن رأی:

نظر به اين كه ماده 1 قانون روابط مالك و مستأجر صراحت دارد 
بر اين كه )هر محلي كه براي پيشه و كسب و تجارت يا سكني تا 
به حال اجاره داده شده يا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات اين 
قانون خواهد بود( و به موجب ماده 26 كليه مقررات و قوانيني كه 
با مفاد اين قانون مغاير باشد ملغي گرديده و قوانين مزبور فقط در 
مواردي كه از شمول اين قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به 
اين كه تبصره 1 ماده 23 در مواردي كه از شمول اين قانون روابط 
مالك و مستأجر را حتي به احكام قطعي كه هنوز اجرا نگرديده 
تسري داده است و با توجه به مفاد ماده 562 آيين دادرسي مدني 
كه مقرر مي‌دارد احكام و قرارها بايد اساساً طبق قانوني كه در زمان 
صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذكور قانون 
روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه در تاريخ صدور رأي لازم العمل 
باشد به كليه دعاوي كه قبلًا طرح شده و در جريان است نيز تسري 
خواهد داشت. اين رأي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي 

مصوب تيرماه 1328 لازم الرعايه خواهد بود.



23 باب اول: در صلاحيت دادگاه‌ها

‌باب اول: در صلاحیت دادگاه‌ها
‌فصل اول: در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها

‌ ماده 10- رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت 

 است، مگر در مواردی که ⇐ قانون مرجع 
- عمومی و  

- انقلاب
دادگاه‌های 

دیگری را‌ تعیین کرده باشد.
ر.ك به مرجع 1، صفحه 393، 405.
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رأی وحدت رویه  شماره 2111 مورخ 1335/10/10

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
توسعه  اصلاح  قانون  مشمول  آن  موضوع  كه  دعاوي  در 
معابرباشد مرجع صالح براي رسيدگي به اختلافات، هيأت 

سه نفري مذكور در قانون اصلاح توسعه معابر است.
متن رأی:

مستفاد   1320/4/1 مصوب  معابر  توسعه  اصلاح  قانون  از  آنچه 
و  اختلاف  حل  در  تسريع  براي  قانونگذار  كه  است  اين  مي‌شود 
تعيين تكليف افراد در موردي كه شهرداري زمين مشجر يا مزروع 
يا  يا اصلاح  يا مستغل اشخاص را براي توسعه  يا خانه  یا بياض 
احداث برزن يا خيابان يا ميدان، گذر، توي، انهار يا قنوات براي 
تسهيل آمد و شد يا زيبايي شهر يا ساير نيازمندي‌هاي شهر لازم 
بداند تصرف نمايد مرجع صالح براي رسيدگي و حل اختلاف هيأت 
سه نفري مذكور در ماده ‌14 قانون مذكور را تعيين نموده و رأي 
هيأت نامبرده قطعي مي‌باشد. بنابراين در دعاوي كه موضوع آن 
براي  باشد مرجع صالح  بوده  قانون اصلاح توسعه معابر  مشمول 
قانون  ماده ‌14  در  نفري مذكور  به موضوع هيأت سه  رسيدگي 

مزبور است و رأي شعبه اول ديوان كشور خالي از اشكال است.



25 باب اول: در صلاحيت دادگاه‌ها

رأی وحدت رویه  شماره 2253 مورخ 1335/10/25

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
يا عدم استحقاق كارمندان  به استحقاق  مرجع رسيدگي 
کشور  ديوان  طرف  از  استحقاق  تصديق  از  پس  دولت 

محاكم عمومي می‌باشد.
متن رأی:

طبق مقررات ماده 64 قانون استخدام كشوري و تبصره 3 ماده 
16 قانون تأسيس دانشگاه مرجع رسيدگي به استحقاق يا عدم 
استخدامي در  مزاياي  باب مطالبه  استحقاق كارمندان دولت در 
مرحله اول ديوان كشور بوده و پس از تصديق استحقاق از طرف 
به  خود  مالي  حق  مطالبه  جهت  مي‌تواند  كارمند  مزبور  ديوان 
محاكم عمومي مراجعه نمايد. لذا حكم شعبه 6 ديوان كشور كه 

حاكي از همين معني مي‌باشد ابرام مي‌شود.



نشر چتر دانش/ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني )نموداری( 26

رأی وحدت رویه  شماره 1255 مورخ 1345/7/12

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
اگر چه تعيين قيمت عادلانه اراضي ضروری برای راه آهن، در 
صلاحیت كميسيون مخصوص است، ولي در دعاوي مالكين 
اراضي از جهت عدم تأديه قيمت، در صلاحيت كميسيون 

نبوده و طبق اصول كلي در صلاحيت محاكم عمومي است.
متن رأی:

آنچه از تبصره 2 ماده 2 قانون اجاره ساختمان راه‌آهن خورموسي و 
بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال 1305 و تصويب‌نامه‌هاي 
شماره 15142 مورخ 1321/7/12 و شماره 1514 مورخ 1329/11/8 
مستفاد است، در صورت عبور راه‌آهن از املاك اشخاص و همچنين 
اراضي كه براي ايستگاه راه‌آهن ضرورت پيدا ميك‌ند قيمت اراضي 
مزبور با توجه به جهات و مراتبي كه در تصويب‌نامه‌ها ذكر شده به 
و خلاصه صلاحيت  مي‌گردد  تعيين  مخصوص  كميسيون  وسيله 
كميسيون در اطراف تعيين قيمت عادلانه اراضي است ولي در دعاوي 
ماليكن اراضي از جهت عدم تأديه قيمت در صلاحيت كميسيون نبوده 
و طبق اصول كلي و ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني در صلاحيت 
محاكم عمومي است. بنابر مراتب رأي شعبه اولي ديوان عالي كشور كه 
در همين زمينه صادر شده به نظر هيأت عمومي از نظر اتخاذ وحدت 
رويه قضايي تأييد مي‌گردد اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت 

رويه قضايي مصوب تيرماه  ‌1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.



27 باب اول: در صلاحيت دادگاه‌ها

رأی وحدت رویه  شماره 27 مورخ 1353/3/15

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع:
اسناد سجلي  در  اختلاف  عنواناً  شناسنامه  ابطال  دعوي 
است و در صلاحيت محاكم دادگستري است نه اداره ثبت 

احوال.
متن رأی:

شناسنامه  تعلق  عدم  بر  مبني  خواهان  ادعاي  كه  اين  به  نظر 
جهت  همين  به  و  نبوده  آمار  اداره  قبول  مورد  وي  به  موجود 
دعوي  است  شده  دادگاه  به  مراجعه  به  ناچار  آن  ابطال  براي 
عنواناً اختلاف در اسناد سجلي است و بر طبق ماده 44 قانون 
ثبت احوال مصوب1319 رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم 
دادگستري مي‌باشد لذا رأي شعبه سوم دادگاه استان خراسان 
كه دادگستري را صالح تشخيص داده صحيحاً صادر شده است. 
آيين  قانون  به  شده  اضافه  مواد  از  ماده3  موجب  به  رأي  اين 
دادرسي يكفري در موارد مشابه براي دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

ژ

ژ



نشر چتر دانش/ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني )نموداری( 28

پرونده وحدت رويه رديف10.59هيئت عمومي محترم 

ديوان عالي كشور

موضوع:
صلاحیت  در  دولتی  مستخدمین  اختلاف  به  رسیدگی 
هیأت رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری 

و استخدامی کشور است.
متن رأی:

ماده 67 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي مصوب1352/3/5 
صراحت دارد كه مستخدمين مشمول مقررات اين قانون مي‌توانند 
امور  سازمان  شوراي  به  خود  استخدامي  تضييع‌حقوق  مورد  در 

اداري و استخدامي كشور شكايت كنند.
قانون مزبور صريحاً شامل كاركنان سازمان مسكن نيز مي‌شود نظر 
به اينكه حق شكايت و تظلم كارمندان سابق سازمان مسكن كه در 
تاريخ تصويب قانون نامبرده بطور كلي كار دولتي نداشته و كارمند 
دولت محسوب نمي‌شده‌اند يا به علت دعاوي استخدامي كارمندي 
آنها در آن سازمان در تاريخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضييع 
حقوق استخدامي خود كه بر اساس اشتغال آنها بيش از تاريخ مذكور 
در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و مرجع رسيدگي به اين 
گونه شكايات نيز از تاريخ1352/3/5هيئت‌هاي رسيدگي به شكايات 
سازمان امور اداري و استخدامي كشور و از تاريخ اجراي لايحه قانوني 



29 باب اول: در صلاحيت دادگاه‌ها

اصلاح ماده 60 قانون استخدام كشوري و الغاء مواد61 و 62 و 63 قانون 
مذكور مصوب خرداد ماه 58 دادگاههايي است كه طبق قانون جانشين 
آن هيئت‌ها شده‌اند بنابراين رأي شماره 1356/4/18-178صادره 
با  و منطبق  انتظامي قضات صحيح  نظر  عالي تجديد  از دادگاه 
موازين قانوني وپيروي از مفاد آن با رعايت توضيحاتي كه داده 
شده طبق ماده واحده وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 
براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم است.



نشر چتر دانش/ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني )نموداری( 30

پرونده وحدت رويه رديف11.59شماره 60/4/30-12646 

هیأت دیوان‌عالی‌کشور

موضوع:
ديون  به  راجع  دعاوي  به  نسبت  ورسيدگي  استماع 
محكومين به طرفيت بنياد مستضعفان، بلااشكال است.

متن رأی:
دادسراهاي  و  دادگاه‌ها  آيين‌نامه   12 ماده  طبق  بر  چون 
از  ايران،  اسلامي  انقلاب  شوراي   58 تيرماه  مصوب  انقلاب 
مقرر شده  اسلام  بر طبق حدود شرع  كه  جمله مجازات‌هايي 
ضبط اموالي كه از راه غير مشروع به دست آمده پس از تسويه 
بنياد  اساسنامه  قانوني  لايحه  به  توجه  با  و  بود  خواهد  ديون 
مستضعفان‌مصوب تيرماه 59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي 
3 ماده دوم آن  بند  از تبصره ذيل  به مستنبط  اينكه  و  ايران 
شركتها  سهام  يا  اقتصادي  واحد  يا  مال  هر  قبول  كه  لايحه 
از حسابرسي  كه پس  دانسته  آن  بر  متوقف  بنياد  از طرف  را 
به  آنها  قبول  كه  شود  احراز  بخش  اطمينان  طريقه‌هاي  از 
و  است حسابرسي  بنياد  اهداف  درجهت  و  صلاح مستضعفان 
است  محكوميني  ديون  و  مطالبات  به  نسبت  دقيق  رسيدگي 
كه دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع ورسيدگي 
نسبت به دعاوي راجع به ديون چنين محكوميني به طرفيت 
رأي  بنابراين  مي‌رسد  نظر  به  بلااشكال  مستضعفان  بنياد 
صادر  فوق  نظر  مبناي  بر  تهرانك‌ه  صلح  دادگاه  شعبه20 
اين  مي‌گردد  تشخيص  موازين  با  منطبق  و  صحيح  گرديده 
رأي بر طبق ماده3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي يكفري 

مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



31 باب اول: در صلاحيت دادگاه‌ها

پرونده وحدت رويه رديف9.59هيئت عمومي محترم 

ديوان عالي كشور

موضوع:
دعاوي  فلذا  است  عمومي  تظلمات  مرجع  دادگستري 
مربوط به اسناد رسمي و قبوض اقساطي لازم الاجرا، در 

دادگاه‌هاي دادگستري قابل استماع و رسيدگي است.
متن رأی:

نظر به اينكه مرجع تظلمات عمومي دادگستري است فلذا به جز 
از جمله  دعاوي  مختلفه  انواع  مستثني شده  قانون  در  كه  آنچه 
در  لازم‌الاجرا  اقساطي  قبوض  و  اسنادرسمي  به  مربوط  دعاوي 
دادگاه‌هاي دادگستري قابل استماع و رسيدگي است و حكم ماده 
92 قانون ثبت اسناد و املاك مبني بر اين كه‌مدلول كليه اسناد 
رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي 
از محاكم دادگستري لازم‌الاجراست منافات و مغايرتي با حق و 
اختياراقامه دعوي در دادگاه‌هاي دادگستري ندارد و لازم‌الاجرا 
بودن اسناد مزبور مزيتي است كه در قانون براي چنين اسنادي 
در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طريقي كه 
مصلحت و مقتضي مي‌دانند براي احقاق حق خود اقدام نمايند 
بنابراين رأي شعبه نهم دادگاه صلح تهران كه بر وفق نظر فوق 
صادر گرديده صحيح و مطابق موازين قانوني است اين رأي بر طبق 
ماده3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي يكفري مصوب مرداد ماه 

37 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



نشر چتر دانش/ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني )نموداری( 32

پرونده وحدت رويه رديف30.60شماره 1360/12/17-103402 ‌ 

هیأت دیوان‌عالی‌کشور

موضوع:
اعطا اختیار به سازمانهای آب و برق برای قلع و قمع بنای 
ساخته شده در مسیر خطوط انتقال برق، نافی صلاحیت عام 
دادگاه‌های دادگستری برای اقامه دعوا و حکم به قلع بنا نیست.

متن رأی:
تأسيسات  از  تجاوز  رفع  قانوني  ماده 9 لايحه  بر طبق  هر چند 
آب و برق كشور مصوب تيرماه 1359 شوراي انقلاب جمهوري 
اسلامي ايران به سازمانهاي آب و برق اين اختيار داده شده كه 
اگر در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم 
نوع  وهر  درختكاري  يا  ساختمان  احداث  آبياري  انهار  و  كانالها 
اعطاي  با  مورد  حسب  بر  بشود  يا  شده  مقررات  خلاف  تصرف 
مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز 
را قلع و قمع و رفع‌تجاوز نمايند ولي با لحاظ اينكه دادگستري 
مرجع تظلمات عمومي است اين اختيار حق سازمان‌هاي آب و 
برق را براي اقامه دعوي در دادگاه نسبت به‌موارد مذكور سلب 
نمي‌نمايد بنابراين رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور صحيح و 
موافق قانون تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون 
مربوط به وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان 

عالي كشور و براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.




